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 پرستار دستان فشار گذشته با شب نيمه از من جسم چشمان

 شد. بسته بيمارستان

 .نديد را پاييزي روز آخرين آفتاب ديرگاه طلوع

 گورستان، درختان بلندترين عريان هايشاخه پس از من اينك

 هافتاد برانكاري روي ،سفيد كفن در بينم، پيچيدهمي را متروكم جسم

 خواند.مي نشسته و قرآن آن سر بالاي معمم، و مردي

 خونين و زخمي را مادرم صورتش زنند،مي را خود گريند،مي همه

 چنگ خراشند و سينه راخود را مي صورت و سر خواهرانم كرده،

 است. احساسي و عاطفه هر از عاري من، زنند؛ جسممي

 حالتي چنين بيرون بيايد به اشسينه از نفس آخرين آنكه از پيش

 رفت. بين سپس از و كم احساساتش .افتاد

 به كه احساسي فرورفت. آخرين شيرين و دلكش وزنيبي يك در

 از پر دنيايي بود، در سبكي رهايي و احساس احساس داد، دست من

 شدم. رها نور
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ز من از همان لحظه آغا زندگي و مرگ ميان قطعاً برزخ دانم،نمي

 .شد

 از شدند و محو داد،مي رنجم بيماري ابتداي از كه دردهايي تمام

 .آمدند بيرون دردمندم، جان

دادم،  دست از را نفس حب كهلحظه آن دانم شايد هم مرگم ازنمي

 آغاز شد.

كه شنيد، آخرين صدايي  من، جسم م،ازندگي آخرين لحظه آن در

 و گزارش داد ،پزشك به زنده بودنم را هاينشانه پرستاربود، صداي

ين اآن لحظه پس از  .داد تكان ناتواني و عجز نشانه سرش را به پزشك

 حس نكرد. را غمي و افسوس ديگر هيچ ،جسم

ند، كه در اتاق بود بيمارستان سفيدپوش چند نفر از كاركنان ميان

 بيداري و خواب نها را انگار ميانآمن همه  .شد آغاز جوش و جنب

 .شنيدممي و صداهايشان را ديدممي

 .سيدمر مطلق آرامش كشيدم و به را نفس آخرين هم آن از پس

 سفيدي پارچه كه كردمجواني حركت مي مرد دو سر پشت من

سوار  ،حامل جسد دو با برانكار آن بودند. كشيده من جسد روي

 بيمارستان بردند. سردخانه جان مرا بهآسانسور شدند و جسم بي

ترسيدند، مي من جانبي جسد از دو مرد انگيز! آنشگفت چقدر

 جسم زا بودم، داشته نگاه زنده پيش دقايقي تا او را كه من، روحي زيرا

 بودم. كرده پرواز
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 خاك بر ام،كرده تركش من كه را جسمي كه نيست بيش دمي

 است من زندگي همان عشق بزرگ بينم! اينمي چه خدايااند. گذاشته

 است احساس از پر هميشه چونان سياهش، چشمان رسيده، راه از كه

شده  گريان من، جسم مرگ گريسته، از او. است شده نمناك اينك و

 است.

 آنكه از پيش را كه براي من آورده ونرگسي گل كوچك  دسته

 كند.مي جانمبي جسم نثار بپاشد، جسدم  روي خاك، مشتي

از  كشد.به صورتش مي برداشته خاك مشتي و زده زانو گور، كنار

از  كه خاري يا سنگي كشد، نباشدكند و فرياد ميفرط اندوه ناله مي

 اش كند.آزرده بدهد و اش را خراشچهره ،آن خاك

 نقاب كه دو چشم، آن احساس از خالي حدقه در ديگر باريك بگذار

 فقط بنشينم و ،اندگذارده خاك بر را اشگونه يك و گشوده را كفنش

 معبودم را ببينم. ديگر، باريك

مرد  حتي نديد كسهيچ شد، گشوده هم از كه را، جسد چشمان

 گريست.مي زار زار  و بود زده زانو گورش لبه روي گرياني كه

       

 .استرسيده  انتها به بيمارم جسم فرسايطاقت درد

 ام،هبرخاست ام،كرده فراموش آن را آغاز لحظه كه سنگيني، خواب از

 بنگرم. نيك تو را تا است خوبي لحظه

 منافذ ورود ترينكوچك !نپاشيد خاك !نچينيد سنگ من بر روي

 خوب بنگرم.  او را  بگذاريد منظر !نگيريد من از را آفتاب
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 امسينه بر كه چيست اين ايد،پيچيده سفيدم پارچه اين در تنگي به

 كند؟مي سنگيني

 ! آه چه بوي خوبي دارد ...

هاي معبودش سرمست شده بود. زير جسمي كه از بوي گل

و رساند  هاتقلايي كرد و دستش را تا نزديك گل ،هاي گورچينسنگ

ك و من، روح او، كالبد را تر اش دريدروي سينهاز پارچه كفن را 

 كردم.

       

گورم آمده و  سر است. محبوب من يك بار ديگر بر زمستان اواسط

 گذارد. به يادمن مي گور روي آن را و دارد دست در گلي باز هم دسته

 شمانچ با در كالبدم بودم و ز هنو من كه آنگاه زندگي، دوران در دارم

 رنگ در بردم،مي لذت او نگاه احساس از ديدم،او را مي آن جسم،

 بهاران لطف هايشخنده در و را شب رمز و راز از پر ظلمت چشمانش

ه من او هميشه ب .يافتمدرمي انبوه جنگلي از ايافتاده دور گوشه در را

 «.هاستگلبرگ لطافت و هايت به نرميگونه»گفت: مي

 ؛ گزنده، او يك بار ديگر بر سر گور من آمده سرماي فصل اين در

 هايحدقه دركنم.  حلول متروكم جسم بدان ديگر باري خواهممي

ديدن  دريچه يگانه زيرا چشمانم بنشينم دو چشم آن احساس از خالي

 است. من انساني شده متروك وجود معبودم از

در اين از هم پاشيدن و نابودي كه  اين دلخوشم كه او مرا هرگز از

 ،دارد ه يادبگذار آخرين تصويري كه از من ب .تواند ببيندنميهستم 
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ك روز باراني در جنگل گم شده بوديم و تن همان وجودي باشد كه ي

من از تازيانه سرما كبود شده بود و تب كردم و صورتم گلگون شده 

 .بود

       

 سفتي بودم. چه نكرده تجربه امزندگي طول در را ظلمتي چنين هرگز

 . ... فرساييطاقت

 عفن، و گند بوي ؛ خشك شده بدنم هاياستخوان و مفاصل تمامي

 عاري هاياستخوان را با چيزي كرده، پر را امزدهظلمت كوچك فضاي

 بود كه هرچه آورممي خوب به ياد آه! كنم.مي حس پوستم و گوشت از

 سوي او بود. از سوي معبودم بود. از

تاب ام بياينكه به ياد او افتاده از خيالم از فكر او پر شده و قلبم

 تپد.مي

       

 متلاشي شدن حال در كه را، كالبدي ديگر بار روح، گذراي امواج

  كرد ترك بود،

       

 تان،گورس لزج خاك باريد. غريد. باران وارديوانه، آنكه رعد پس از

 روي كوچك هايكرد. بر جوانه نفوذ گورها درون باران، آب شد. نمناك

 هوا و صاف آسمان، بود. نشسته شبنم درختان، عريان هنوز هايشاخه

 دست ،گريستزار زار مي ،ياربود. عاشقي كه روزي بر مرگ  آفتابي

 .آمدسوي گور او ميه جست و براهي مي كس ديگري را گرفته و



      84    دمیان 

 و را آسمان آبي زلالي را، درختان نورسته هايجوانه را، شبنم لطف

 .وجودي ديگر يافته بود و چهره در را آفتاب نور تابش

 ديگر به آن جسم متروكم حلول كنم.خواهم بار من مي

       

 حالت در كه است خوش ؟ چهاست مانده باقي از من چيزي آيا

كنم! از بودن، به سوي را طي مي تباهي دوران اين سنگين، خوابي

 روم.شدن مي نيست

 .باقي نمانده ...  من از چيز هيچ. باشد گذشته زيادي بايد مدت

 را كه آنچه تا ناتوانم، هاي دستانماستخوان ترين حركتكوچك از

 كنم. حس ديگر بار بود، كرده روزي او نثارم

 هايجداره خزندگان، انواع و حشرات حركت كه قلب من، از چيزي

 آيد؟در تپيدن او به وجود احساس با تا مانده باقي اند،خراشيدهآن را 

 زدهظلمتو  بسته محيط اين در را تباهي و يدگيگند ويفقط ب

او  تا نيست گاهيحجله ،بويناك و نمناك چنين بستري .كنممي حس

 . ... نمانده باقي از من چيزي بطلبم. بدان را

تپد و از ام، دوباره ميقلب از كار افتاده او  به انديشيدن با شگفتا!

 كند.جانكاه روحم را پر مي حسرتي نبودن او در كنارم،

       

و  ريخته آن قلب از خون قطره چند كه حالتي در را جسمم من،

 و به كردم ترك هميشه براي بود، كرده گلگون را اشپوسيده كفن
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 خود وجود تباهي حسرت از جسمم شتافتم. مردگان زدهظلمت وادي

 بوديم. رنجور ،آيدمين سر گورم او ديگر هرگز بر آنكه حسرت از من و


